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   بررسی جایگاه و نقش عرفان در فرهنگ

  ١ حسن سعیدي

  چکیده
ند همیشگی داشته و در طول تاریخ اندیشۀ بشر، پیوسته مورد فرهنگ، از مسائلی است که با زندگی آدمی پیو :هدف

توجه بوده است. لذا از زوایاي گوناگون در خور بررسی و تأمل است. هدف نویسندة این مقاله، بررسی رابطه و پیوند 
ست. هاي مرتبط با فرهنگ ارائه شده ا در مقدمۀ نوشتار، تصویري کلی از حوزه روش:فرهنگ با عرفان بوده است. 

ها در  شناسی دو واژة محوري عرفان و فرهنگ پرداخته و کوشش شده است بررسی سپس به صورتی گذرا به مفهوم
فرایند تحقیق، بر اساس مبناي اتخاذ شده در مورد فرهنگ، پی گرفته شود. پس از آن به اختصار، رابطۀ عرفان نظري و 

با وجود برخی ذهنیتهاي دربارة نقش انحطاطی عرفان  :يو نتیجه گیر ها یافتهعملی با فرهنگ واکاوي شده است. 
در اجتماع، در این اثر به عرفان به عنوان عامل تغییر در حوزة نگرشها و کنشها توجه شده است. همچنین رابطۀ فرهنگ 

نسان، راه و و عرفان با کندوکاو مسائلی از جمله: مبانی تحول در عرفان، هدف عرفان و رابطۀ آن با تغییر، تغییرپذیري ا
روش، رابطۀ الگو و ساحتهاي سلوکی با فرهنگ، اصالت و در نهایت، نقش فرهنگ عرفانی در مواجهه با تهاجم 

  فرهنگی بررسی شده است.
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  مقدمهالف) 
ساز، ابتناي فرهنگ بر  فرهنگ، عوامل فرهنگبحث از فرهنگ از زوایاي گوناگونی از جمله: بررسی معناي 

هاي  هاي مختلف، در خور بررسی و تأمل است. یکی از عرصه ها و رابطۀ فرهنگ با حوزه بنیانها و بنیاد
سازي ارتباط مستقیم دارد، حوزة عرفان است. در این راستا، مسائل ذیل  علمی که با بحث فرهنگ و فرهنگ

ر خور بررسی است: رابطۀ فرهنگ و عرفان، نسبت فرهنگ با عادات در خصوص رابطۀ عرفان و فرهنگ د
و ملکات و منازل سلوکی، رابطۀ اسفار اربعۀ عرفانی و فرهنگ، نقش ساحتها و عوالم عرفانی در قوس 

سازي عرفانی، جایگاه الگو در فرهنگ عرفانی، نقش انسان کامل به عنوان برترین الگو  صعود در فرهنگ
عرفان و بازگشت به فطرت، تأثیر ولایت در فرهنگ عرفانی، جایگاه باورها و ارزشها و  در فرهنگ عرفانی،

کنشها در فرهنگ عرفانی، رفتار عارف در عرصۀ اجتماع، اساس و بنیان فرهنگ عرفانی، تفاوت عناصر 
. اخلاقی و عرفانی در عرصۀ فرهنگ، هدفگذاري در عرفان و رابطۀ آن با گونۀ فرهنگ و تربیت عرفانی

گنجد؛ اما در حد بضاعت مزجاه و به تناسب ظرفیت  بدیهی است بررسی همۀ این مسائل در این مقال نمی
مقاله، خواهیم کوشید تا به کندوکاو برخی از ابعاد رابطۀ فرهنگ و عرفان بپردازیم. تا آنجا که نگارنده 

  است. بررسی کرده است، اثري در خصوص نقش و تأثیر عرفان در فرهنگ تدوین نشده

  

  ب) معناشناسی واژگان محوري
با توجه به دیدگاههاي مختلف در عرصۀ فرهنگ، نخست باید به معنا و نوع گفتمان و تلقی خود از فرهنگ 

تر شدن  تواند به روشن و عرفان بپردازیم؛ زیرا اتخاذ مبنا در معرکۀ آرا و دیدگاهها در مورد فرهنگ، می
  مسئله کمک کند.

  . فرهنگ1
گ از دو جزء ترکیب شده است؛ اما این واژه با این ساختار ترکیبی، در متون باستان به چشم واژة فرهن

هاي فارسی به  نیز در فرهنگنامه» هنگ«به معناي کشیدن است، » گهن«به معناي پیش و » فر«خورد.  مین
دن، ادب به معناي تربیت کر» فرهختن، فرهیختن، فرهنجیدن«مناي قصد و آهنگ است. واژگانی مانند 

  )25-26: 1386(آشوري، آموختن و تأدیب کردن است.

به معناي علم، فضل، دانش و عقل وادب و بزرگی » فرهنج«، فرهنگ را بر وزن و معناي خلف تبریزي
  )3، ج 1362(خلف تبریزي، نیز به معناي نزدیک و صاحب خرد آمده است.» فرهمند«داند.  می

ن پیچیده است و با وجود تلاش فراوان براي ارائۀ تعریف این واژة فرهنگ به لحاظ مفهومی، از واژگا
واژه، تا کنون تعریفی واحد و جامعی که ناظر به ابعاد و وجوه مفهومی آن باشد، ارائه نشده است. لذا 
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فرهنگ در مفهوم کلی آن، شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاق، آداب و رسوم و ادب و پاسخهاي 
شود و آنچه به عنوان میراث اجتماعی از نسلی به نسل  ا، باورها و عادات یک قوم میعاطفی، رسمها و سنتّه

  )46-54: 1386(آشوري، شود. دیگر منتقل می

ها و اقسام آن  تعاریفی که براي فرهنگ مطرح شده است؛ برخی ناظر به هدف، برخی معطوف به گونه
شناسان از فرهنگ ارائه  شناسان و مردم هو برخی متوجه عناصر دخیل در فرهنگ است. تعاریفی که جامع

هاي اعتقادي از فرهنگ ارائه شده، متفاوت است.  اند با تعاریفی که با رویکرد تربیتی و بر مبناي آموزه کرده
خورد و  بر همین مبناست که گاه تعاریف ارائه شده از فرهنگ، به مفاهیمی مانند تربیت و پرورش پیوند می

  شود. اند، تعبیر می ار ارزشی، اخلاقی و تربیتیبا واژگانی که داراي ب

فایده قلمداد  هاي بسیار شده و به همین دلیل، بحث از آن بی هاي مربوط به فرهنگ، مناقشه در بررسی
افزاید. اما به اذعان  شده است؛ زیرا هر گونه سعی براي ارائۀ مفهوم فرهنگ، بیشتر بر ابهام مفهومی آن می

نیاز  ها در تعریف فرهنگ(تعریف ماهوي) از ارائۀ تعریف کلی از فرهنگ بی برخی، با وجود دشواري
تواند راهگشاي فکر و نظر و عمل  نیستیم؛ زیرا ایضاح مفهومی و ارائۀ چارچوب نظري از فرهنگ می

: 1378(لزلی، اند . برخی آن را جستجوي کمال مطلق به یاري بهترین اندیشه دانسته)23-24: 1387(آزاد ارمکی، باشد

  )71: 1376(مصباح یزدي، اند. ها و مبانی تعریف کرده مایه و برخی، فرهنگ را به بن )12

در یک نگرش کلی، با توجه به موارد کاربرد و اطلاقات فرهنگ که شامل سه حوزة شناختها و باورها، 
موعۀ بینشها و مج«توان فرهنگ را اینگونه تعریف کرد:  شود، می ارزشها و گرایشها، رفتارها و کنشها می

باورها(در حوزة فردي)، آداب و رسوم، رفتارها و کنش و واکنش یک فرد یا قوم و ملت در ارتباط با 
  ».دیگران(در حوزة اجتماعی)

  . عرفان2
گانه به  عرفان و معرفت در معناي کلی، به معناي شناخت و آگاهی است که انسان از رهگذر حواس پنج

؛ اما در اصطلاح، عرفان به معناي علم به اسرار حقایق دینی است. البته عرفان )553: 1928(فیومی، آورد دست می
به این معنا، برتر از دانشی است که عموم دینداران یا عالمان احکام ظاهردارند. در این اصطلاح، عارف 

ه در کند. گر چ کاوي می کسی است که به ظاهر حقیقت دینی قانع نیست، بلکه در باطن حقایق دینی ژرف
برند، ولی این کاربرد با معناي اول اشتراك  شناسی نیز به کار می زبان عرب، واژة عرفان را به معناي معرفت

کوشد از رهگذر تصفیۀ  نیز به معناي روشی است که عارف می» مشرب عرفانی. «)72: 2، ج 1982(صلیبا، لفظی دارد
  زلالی باطن است، به فهم حقایق عالم بپردازد. باطن و تکیه و تأکید بر روش ذوقی و شهودي که متأثر از

توان  با توجه به نوع و زوایۀ نگرشها به عرفان، مانند نگاه جغرافیایی، دینی مذهبی، نظري، عملی و...، می
عرفان را به تقسیماتی مانند عرفان شرقی، عرفان غربی، عرفان اسلامی، عرفان یهودي، عرفان مسیحی، عرفان 
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، عرفان نظري، عرفان عملی و... تقسیم کرد. یکی از تقسیماتی که به ویژه عارفان مسلمان شیعی، عرفان سنّی
اند، تقسیم عرفان با زاویۀ نگرش نظري و عملی است. از این رو، تأثیر عرفان  بر آن تأکید و توجه ویژه داشته

ظر به قوس نزولی و در دو حوزة نظري و عملی مورد توجه است و مباحث عرفان نظري، در نگاهی کلی، نا
عوالم وجودي و تجلیات اسمایی و صفاتی حق است. اما عرفان عملی، ناظر به قوس صعود و حرکت 

. در این نوع حرکت، سالک بر اثر میزان سلوك و تحقق او به حقایق )7: 1381(قیصري، تکاملی سالک است
جه به تحول و تغییري که در وجودي در این سیر تکاملی خویش، متحقق به صفات حق شده است و با تو

رفتار و گفتار وي پدید آمده، شیوة تعامل او با دیگران در عرصۀ اجتماعی نیز متأثر از این نوع تغییر است. 
  در فرایند بررسی مسئله، به این موضوع خواهیم پرداخت.

  

  ج) عرفان عامل تعالی یا انحطاط؟
اري را به خود متوجه کرده، این است که آیا اصولاً اي که در قرون مختلف مطرح بوده و اذهان بسی مسئله

ها و  عرفان، نقشی سازنده در جوامع داشته یا نقش آن تخریبی بوده است. برخی بر این تصورند که آموزه
روشهاي عملی عارفان، سرانجام انحطاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این داوري بر این فرض استوار 

شناسی در حوزة اندیشه، فقط عقل خودبنیاد و تجربی بشر را  له و در عرصۀ معرفتاست که در مبانی مسئ
توان در  معیار و ملاك بدانیم؛ در حالی که این سخن در حوزة معرفت و تمدن، دور از واقعیت است. آیا می

عرفان را هاي مختلف تمدنی بشر، به ویژه در حوزة معماري، هنر، صنایع و مانند اینها، نقش و نشان  عرصه
نادیده گرفت؟ عقل تجربی و حسابگر گرچه شأنی از شئون و بخشی از حقیقت آدمی است، ولی همۀ 

و نادیده گرفتن  )186: 1385(پیرحیاتی، حقیقت او نیست و برترین شأن و تجلی آدمی، همان بعد عرفانی اوست
کننده  انگاشتن عامل تعیین این بخش از حقیقت وجودي آدمی، به انکار بخشی بزرگ از واقعیت و نادیده

در آفرینشهاي هنري و... در عرصۀ تمدن بشري است. شگفت آنکه برخی نه تنها عرفان را مخالف تمدن و 
  )22: 1370(قربانی، اند دین اسلام اصولاً با دانش و فرهنگ و تمدن ناسازگار است. فرهنگ دانسته، بلکه گفته

اند، اما برخی نیز از سر  اي اسلام اینگونه اظهار نظر کردهه گرچه بعضی از سر ناآگاهی نسبت به آموزه
اند. بر آشنایان به اسلام و عرفان اصیل اسلامی و به ویژه  خصومت با اسلام چنین سخنانی را مطرح کرده

هاي پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) الهام گرفته و نباید  عرفان شیعی پوشیده نیست که عرفان در اسلام، از آموزه
  ا به معناي بریدگی از خلق خدا و جدایی از جامعه دانست.آن ر

این حقیقت از مسلّمات تاریخ است که، همۀ انبیاي الهی با وجود اینکه برترین الگوي حرکتهاي معنوي 
اند که تا امروز نیز این  ترین نقش را در تحول اخلاقی و فرهنگی به جاي گذشته زمان خود بوده و بزرگ
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اند. اصولاً حافظۀ تاریخ، هرگز به  است، بلکه همواره سردمدار تحول در عصر خوده بوده تأثیر همچنان باقی
  خاطر ندارد که پیامبري، نقش سلبی و تخریبی در جامعه داشته باشد.

دهد که حضرت امیرالمومنین(ع) که برترین رهبر عرفان اصیل اسلامی و  شواهد تاریخی نشان می
برد؛ از این رو، براي رسیدن به مقام رهبري تلاشها  جتماعی را از یاد نمیسرسلسۀ آن است، جامعه و نظام ا

سوگند به خدا! من محور و سنگ زیرین آسیاي «نمونۀ آن است:  )3البلاغه، خطبه  (نهجکند که خطبۀ شقشقیه می
رماید: من ف داند و می گیرد، خود را در برابر دیگران مسئول می و چون رهبري جامعه را به عهده می» سیاستم

ها آرام  ها و نابرابري از عالمان هستم و خداوند نیز از عالمان تعهد گرفته که در برابر ناهنجاري
  )100-101: 1375(جوادي آملی، ».نگیرند

پردازد و چون فعالیتش به ثمر  از سویی دیگر، حضرت امیر(ع) در متن جامعه به فعالیت اقتصادي می
اش را به عنوان صدقۀ  شود و مزرعۀ به بار نشسته د، اسیر تولیدات خود نمینشیند و بازدهی اقتصادي دار می

. توجه به واقعیتهاي تاریخی و سیره و سخنان )514: 1383(نوري، گذارد گیري به جامعه وا می جاریه براي بهره
  ت.پیامبر(ص) و ائمه(ع)، شاهد صدق بر بطلان برخی ادعاها در مورد اسلام و عرفان اصیل اسلامی اس

؛ زیرا عرفان با شجاعت و )393: 3، ج 1379(ابن سینا، در نگرش دانشمندان مسلمان؛ عارف، انسانی شجاع است
هراسد، ترسو نیست؛ بلکه شجاعت، ویژگی بارز  حماسه سازگار است. از آنجا که از مرگ نمی

ق به مظهریت اسماي . عارف مسلمان، در متن جامعه است. داراي ظرفیت تحق)100: 1375(جوادي آملی، اوست
الهی است. لذا او مظهر اسم جواد حق است. اما اهل ریا و سمعه نیست. نمونۀ بارز آن، حضرت 

سرپرست  العابدین(ع) است. که بسیاري از تهیدستان پس از شهادتش فهمیدند که بی سیدالساجدین امام زین
ن(ع) زنده بود، پیوسته از انفاق و صدقۀ گفتند تا علی ابن الحسی گوید: مردم مدینه می اند. عایشه می شده

اي  کشید. هنگامی که بر در خانه پنهانی برخوردار بودیم. او در تاریکی شب، کیسۀ آذوقه را بر دوش می
  )153: 4تا، ج  (ابن شهرآشوب، بیپوشید تا تهیدستان او را نشناسند. کوبید و سیماي خود را می رسید، در را می می

و شواهد بسیار تاریخی باید گفت، عرفان حقیقی و اصیل اسلامی به معناي بریدگی  ها با توجه به آموزه
از جامعه نیست، بلکه مروج فرهنگ محبت، ایثار، خیرخواهی و... است. علاوه بر سخنان پیشوایان دین، از 

خورد. به تعبیر  مییافتگان مکتب آنان نیز بسیار به چشم  ها در سیره و رفتار آنها و پیروان و پرورش این نمونه
رو نیست؛ خنده بر لب دارد و کوچک  اي شکفته دارد؛ ترش ابن سینا؛ ویژگی عارف، شادمانی است؛ چهره

  )391: 1379(ابن سینا، دارد. و بزرگ را گرامی می

به ویژه عرفان شیعی را به عنوان  ها و عناصر عرفانی، باید عرفان اسلامی در نگاه کلی، با توجه به آموزه
هاي امامان  گزار تغییر در فرهنگ و ایجاد فرهنگی متعالی دانست. عارف مسلمان با تأثیرپذیري از اندیشهکار
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در صدد ترویج و تثبیت ارزشهاي انسانی و توسعه وتثبیت مسائلی مانند فرهنگ دیگرخواهی، ایثار و... است 
  توان مشاهده کرد. میکه مصادیق بسیار روشن این فرهنگ را در سیره و سخن ائمه(ع) به وضوح 

هاي ادیان شرقی  در همین راستا، این جریان اصیل را باید متمایز دانست از آنچه به نظر برخی در حوزه
خورد که فرد عارف از سر خودخواهی، کم یا بیش در بند نجات و  یا غربی به عنوان عرفان به چشم می

(استیس، برند یست، در رنج و محنت به سر مینزهت خاطر خویش است؛ با آنکه دیگرانی که او در غمشان ن

اي روي دهد و در همان حال کسی به  نیز با همین نگاه، معتقد است اگر براي کسی جذبه اکهارت. )348: 1375
او نیازمند باشد، بهتر است از سر مهربانی، دل از آن جذبه بشوید و به برآوردن حاجت نیازمند همت گمارد. 

و نیز جریانی تاریخی که امروزه نیز با نماد  )351-352(همان: ز فیض مشاهده بهتر استسیر کردن شکم گرسنه، ا
خورد و در برخی موارد احیاناً نقشی تخریبی در حوزة تمدنی داشته و از  خانقاهی در مواردي به چشم می

  اند، از عرفان اصیل اسلامی جداست. جامعه بریده

قا قاضی که همۀ اهل معنا و سلوك به جایگاه معنوي ایشان به تعبیر علامه طباطبایی؛ آقا سید علی آ
اذعان دارند، با وجود مراقبتها و پایشهاي مستمر نفسانی، هرگز از اجتماع بریده نبود. او در روابط 

ترین مسائل با نگاهی اجتماعی و با هدف نجات دیگران از آلام و رنجها توجهی ویژه  اش در ساده اجتماعی
  )118: 1383بایی، (قاضی طباطداشت.

از منظر تاریخی، آنچه احیاناً نقش تخریبی در عرصۀ تمدن داشته و عامل انحطاط بوده، تصوف و 
جریان تاریخی خانقاهی است نه عرفان حقیقی و راستین؛ زیرا در نگرش عرفانی اصیل اسلام، آدمی با توجه 

جودي و نیل به درجاتی از خلافت به ظرفیت وجودي که دارد و از رهگذر تحققش به ساحتهاي مختلف و
ساز و عامل و فعال  ساز، دیگر الهی(سیر اسمایی و صفاتی و تحقق به آنها) موجودي پویا، اصیل، خلاق، خود

گیرد. از این رو،  است، نه موجودي منفعل. او تابعی از عوامل بیرونی نیست، بلکه از درون الهام می
  شناختی دارد. بس بزرگ در مجموعه دیدگاههاي انسانشناسی در عرفان اسلامی، جایگاهی  انسان

از سویی، مسئلۀ فرهنگ از ابعاد مختلف در خور برسی و کندوکاو است. در این عرصه، اندیشمندان 
هاي نگرش به  هاي فرهنگ و زوایه بسیاري به تحقیق در مبانی، مفهوم، عناصر، آسیبها، اهداف، اقسام و گونه

اند. بدون تردید، فرهنگ با مبانی پیشینی  شناختی و عرفانی) پرداخته عهفرهنگ(سیاسی، اخلاقی، جام
شناختی و اعتقادي، ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد. در این نگاه؛ معنویت، اخلاق، فلسفه، حکمت و  معرفت

ه عناصر باشند. از این رو، به این مهم باید توجه داشت که نوع نگاه ب ساز ملتها می باورهاي متافیزیکی، هویت
ساز، در میزان ارزشگذاري نسبت به فرهنگ تأثیرگذار است. به تعبیري؛ اصولاً عرفان، قاعده و  فرهنگ

قانونی براي زیستن است. در فرهنگ عرفانی، عارف در اندیشۀ ارتباط با مردم و مرهم نهادن بر زخمهاي 
ی درمانگرانه به آلام کند، نگاه جامعه و مردم است. او ضمن آنکه عیوب نفس خویش را کشف می
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کوشد علاوه بر درمان خود، به درمان دیگران نیز بپردازد تاهمگی به قلۀ رفیع زندگی  اجتماعی دارد و می
  )44: 1375(بدوي، معنوي برسند.

  

  د) عرفان اسلامی و تحول در فرهنگ
و در چه کسی؟ یکی از مسائل محوري در حوزة فرهنگ، بحث تغییر و تحول است؛ اما تغییر در چه، کجا 

آیا اصولاً تغییر در فرهنگ و تحول در آن، امري مطلوب است؟ یا از آنجا که تغییر در فرهنگ احیاناً ممکن 
است به معناي تغییر در باورها، ارزشها و سرانجام به نفی هویت بینجامد، امري نامطلوب است؟ عرفان 

  انجامد؟ تخلیۀ هویت نمیاسلامی چه نسبتی با تغییر دارد؟ آیا تغییر در عرفان به 

ایم؛ زیرا این حقیقت بر  هاي فرهنگ عرفانی، تغییر و تحول است؛ گزاف نگفته اگر بگوییم یکی از پایه
آگاهان به عرفان پوشیده نیست که حرکت و سیر و سلوك، آن هم حرکتی تکاملی و از کمال به نقص و 

سرانجام، پیوند با او و فناي در او، روح رفتن به سوي حضرت حق و مظهریت اسمایی حق قرار گرفتن و 
هاي عرفان اسلامی است. اکنون این سؤال مطرح است که اگر تغییر از عناصري محوري عرفان  اندیشه و آموزه

اسلامی است، آیا تغییر در عرفان اسلامی به معناي پذیرش تغییر در شناختها و باورها و ارزشهاست(مبانی)؟ به 
ین تغییر،آیا آدمی با یک جریان دائمی به نام تغییر در اصول و مبانی مواجه است یا اینکه با تعبیري؛ با توجه به ا

  اذعان به حفظ بنیانها، تغییر در شناخت و رفتار افراد از نظر عرفان، امري مسلمّ است؟

در اصولاً تغییر در عرفان به معناي تحول فرد در فرایند سلوکی و سیر صعودي و تربیت و ساختن فرد 
هاي فرهنگی است و نوعی  مسیر کمالی است و به تعبیري؛ بنیانگذاري شخصیتی متناسب با عناصر و آموزه

 سازي با رویکرد زلال عرفانی است. فرهنگ

این نکته در خور تأمل است که عرفان اسلامی با اتکا بر باورها و ارزشها و با هدف تغییر در نگرش و 
برد و با توجه به اینکه بر پایۀ استوار  به سمت تغیر مطلوب و تکاملی پیش میرفتار، فرد و سرانجام جامعه را 

توحیدي قرار گرفته که با عمق جان آدمی گره خورده و همواره در راستاي وصول به آن حقیقت متعالی نیز 
م اي که امروزه از آن به تهاج در حال سلوك و مراقبت و پایش دائمی است، از این رو در برابر مسئله

  تواند پایداري ورزد. شود، می فرهنگی یاد می

  

  هـ) مبانی تحول در عرفان و تأثیر آن در فرهنگ
یکی از مسائل مرتبط با فرهنگ خاص در عرصۀ عرفان، مبانی عرفان است؛ زیرا توجه عارف به این مبانی 

را عرفان شود؛ زی در مرحلۀ نخست، موجب تحول در عارف و به تبع آن، موجب تحول در جامعه می
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اش، بر یک سري مبانی و عناصر استوار است که این مبانی و  اسلامی با عنایت و تحفظ بر هویت اسلامی
  گیري فرهنگ ویژة عرفانی نقشی بسزا دارند. عناصر در شکل

  . هدف1
و اند، نقش  شناسی در آثار خود به آن پرداخته یکی از مسائلی که دانشمندان منطق، فلسفه، مدیریت و روان

گوید:  جایگاه هدف در انگیزش انسان است. حکیم سبزواري در مورد نقش هدف در زندگی انسان می
گرچه هدف غایی به لحاظ وجودي متأخر از سایر علل است، ولی به لحاظ تصوري در مرحلۀ نخست قرار 

دیشی که از ان دارد و به عنوان یک عامل انگیزشی، نقش تحریکی نسبت به انسان دارد و این عامل(غایت
ریزي، کنترل و نظارت، هدایت و ادامۀ راه و ... براي تحقق مطلوب  علل وجود) است که آدمی را به برنامه

تواند به لحاظ فرهنگی، موجب نوعی تغییر  اش می دارد. البته نوع هدف نیز با توجه به شعاع و گستره وا می
  )124تا:  (سبزواري، بیدر نگرش کنش و رفتار و کنش فرد شود.

کند که همۀ حرکتها  به این مسئله در عرصۀ عرفان اشاره می )309تا:  (بینیز در دفتر چهارم مثنوي مولوي
  معطوف به یک غایت است و این غایت است که عامل انگیزشی و تحریکی براي انسان است:

  باطناً بهر ثمر شد، شاخ هست  ظاهراً آن شاخ، اصل میوه است

اند و این هدف در تعاریفی که در مورد  این علم، هدف نهایی تعیین کردهعارفان اسلامی نیز براي 
اند، به خوبی نمایان است. گرچه ممکن است تصور  عرفان عملی و نظري و به ویژه عرفان عملی ارائه داده

شود که تعیین هدف، آن هم هدف نامتناهی، بازگشتش به تعیین امري انتزاعی است و به مثابۀ عدم دستیابی 
شود  باشد؛ زیرا انسان محدود، توان دستیابی به نامحدود و نامتناهی ندارد و تصور می ه هدف نامتناهی میب

، ولی باید به این مسئله توجه )89: 1389(شریفی، که فناي در حق و وصول به حق، سخنی بلندپروازانه است
راتب اسمایی سیر کند، به همان داشت که با توجه به ساحتهاي اسمایی، به هر میزان که عارف سالک در م

نسبت به لایه و ساحتی از آن دست یافته و به همان اندازه متحقق به آن صفت کمالی شده است و این امر 
  تحققی را نباید هرگز به معناي امر پنداري و موهوم دانست.

. اتصال عارف 1 توان ارائه کرد: به این نکته نیز باید توجه داشت که براي اتصال عارف، دو تصویر می
. اتصال به معناي تحقق و تخلق به اسما و صفات حضرت حق که مفاد روایاتی مانند 2نسبت به هویت غیبیه، 

اند: فلسفه عبارت است از همانندي با معبود به اندازة  است. از این رو، فلاسفۀ الهی گفته» تخلقوا باخلاق االله«
ر مورد معناي نخست اتصال، باید توجه داشت که چون نسبت . گرچه د)129: 58، ج 1403(مجلسی، توان بشري

حق و خلق، نسبت دریا و قطره است و اصولاً قطره گنجایش اقیانوس را ندارد، از این رو اتصال به هویت 
غیبیه ناممکن است. ولی اتصال به معناي تحقق و تخلّق به اسما و صفات الهی به هر نسبتی که سالک در 

اي از واقعیت همان اسم دست یافته است، امري معقول و ممکن است؛ براي  درجه و مرتبهمسیر گام نهد، به 
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مثال، اگر صفت علم را در نظر بگیریم که داراي مراتب و ساحتهایی است، هر کس به هر میزان به صفت 
مرحلۀ  علم آراسته شود، به همان نسبت به خلافت در صفت علم متحقق شده است. از این رو، انسانی که تا

اي از علم قرار دارد که با مرتبۀ علمی کسی که دیپلم دارد، متفاوت  آموزش ابتدایی پیش رفته، در مرتبه
  رود. است است و این مراتب علمی تا مرتبۀ علم انسان کامل و خلیفۀ کبري (پیامبر و ائمۀ هدي) پیش می

  . تغییرپذیري انسان2
ي عرفان، به ویژه عرفان عملی است؛ زیرا تأکید بر یقظه/ بیداري ا تغییرپذیري انسان سالک، جزء مسائل پایه

اند و آنان که که از راه  و توبه و توصیه به پیمایش منازل سلوکی، نیز تقسیم انسانها به آنان که در راه
اند و مسائل دیگر، همه حاکی از پذیرش اصل پیشینی تغییر در فرایند سلوکی توسط عارف است.  بازمانده

اند  ویژهفرماید همۀ ظرفها داراي گنجایشی  شمارد و می علی(ع) تغییر را از لوازم ذاتی حقیقت انسانی میامام 
تا:  (آمدي، بیشود، بلکه پیوسته رو به تغییر تکاملی است شوند، ولی ظرف حقیقت وجودي آدمی پر نمی که پر می

همیشه جاري به نام تغییر در تکاپو است و  . بنابر این نگرش، انسان به لحاظ ساختاري در رودي)44، حدیث 42
تواند در بستر اسماي  ترین رازهاي شایستگی انسان براي خلافت الهی، همین مسئله است که او می یکی از مهم

  گوید: به این حقیقت اشاره کرده می عارف شبستريالهی حرکت کند و به مقام استخلاف برسد. 

  تو مسجود ملایکاز آن گشتی   تو بودي عکس معبود ملایک

: 1368(لاهیجی، زیرا انسان آینۀ ذات و صفات الهی است. لذا به ملایک دستور داده شد برآدم سجده کنند

؛ زیرا راز این )34(بقره: »و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم«و این مفاد حقیقت وحیانی است که فرمود:  )202
اي؛ راز اینکه ابلیس از  . به قول حکیم الهی قمشهدستور نیز در ظرفیت و گسترة وجودي آدمی نهفته است

در رانده شده نیز آن است که این ظرفیت و حقیقت وجود آدمی را نشناخت و با آدم به ستیز برخاست که 
  به واقع با حق به ستیز برخاست:

  یستجرمش این بود که در آینه عکس تو ندید                  ورنه بر بوالبشري ترك سجود اینهمه ن
  تا) (جوادي آملی، بی

  . حرکت3
ناپذیر انسان هدفدار است. در عرف عرفان اسلامی و در نظام وجودشناختی عرفانی  حرکت، لازمۀ اجتناب

اش، از قوس نزولی وجود است و  اي قرار دارد که سرآغاز و مبدء وجودي اسلام، انسان در مجموعۀ دایره
دهد. در این نگرش، او  دایرة صعودي وجودي رخ می ن در نیمکمال این دایره نیز با حرکت اختیاري انسا

دایرة نزولی  که بر اثر تجلّی حق، سفر خود را از سرمنزل حقیقت آغاز کرده و عوالم مختلف را در این نیم
پیموده و سرانجام با این حرکت غیر اختیاريِ نزولی، در عالم ملک و شهادت گام نهاده است. اما عشق به 
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قرار ساخته؛ زیرا روي آوري به  پیوستن به حضرت حق، پیوسته سراسر وجود او را ناآرام و بی وطن اصلی و
کوشد به حق برین و اصل خود  نماها، مجالی و مرائی حق) و تجلیات، او را آرام نساخته، بلکه می آیات(حق

  :)3تا:  (مولوي، بیبپیوندد و با حرکت در قوس صعود به سوي وطن اصلی خود بازگردد

  باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

ترین مسئله آن است که سالک باید با همت  البته در جریان سلوکی و حرکت در قوس صعود، مهم
خویش، از یک سو موانع و حجابها را از خود بزداید و از سوي دیگر، خود را به صفات معشوق بیاراید و 

تر؛ خود را متحقق به  گذر کمالات وجودي درخود ایجاد کند و به تعبیر دقیقتناسب حقیقی با حق از ره
حقایق وجودي کند تا بتواند به مراتب اسمایی دست یابد و حقیقت هر اسم را ملاقات کند. از این رو، انسان 

صۀ سالک در عرف عرفان در جریان اسفار اربعۀ خود باید مراحلی را بپیماید تا به مسئولیت خود در عر
  اجتماع عمل کند:

. سفر از خلق به حق؛ با زدودن حجابهاي ظلمانی و تاریک که در این مرحله، سالک وجودي حقانی 1
  کند. پیدا می

ها  . سفر از حق به حق در حق؛ با پیمودن این مرحله، خود را از ولایت شیطان که عامل همۀ ناهنجاري2
آراید و در قلمرو ولایت حق قرار  ه کمالات میبخشد و خویشتن را ب هاست، نجات می و ناشایستگی

گیرد(محو) و در نتیجه، با ظرفیت وجودي که پیدا کرده است، به مظهریت براي اسما و صفات متعالی  می
  رسد. می

. سفر از حق به خلق به حق؛ در نتیجۀ دستیابی به حقایق عالم پیشین، در مراتب افعال سیر 3
  کند(صحو). می

خلق با حق؛ سالک در این سیر و سفر خویش، به حقایق وجودي دست یافته و با  . سفر از خلق به4
ترین مرتبۀ تحقق(حضرت حق) و مبدء ارزش پیوند خورده است؛ زیرا دوري از حجابها و موانع و  عالی

دهد، بالاترین و پایدارترین نماد و بروز فرهنگ در  آراستگی به حقایق که در جریان سلوك عرفانی رخ می
  )13-14: 1379(شیرازي، رود. صۀ رفتار به شمار میعر

بنابر این، با وجود تصور نادرستی که برخی از عارف و عرفان دارند و آن را به معناي اعتزال و انزوا و 
هاي پیشوایان دینی است، انسان  اند؛ در عرفان اسلامی شیعی، که ملهم از آموزه بریدگی از جامعه دانسته

گردد و با هدف ایجاد فرهنگی متعالی در حوزة  با مسئولیتی اجتماعی به جمع بازمیسالک در این مرحله 
کند. اصولاً انجام چنین مسئولیتی و ایجاد تغییر  باورها و نگرشها و رفتارها، در میان جمع ایفاي مسئولیت می

و رفتار در حوزة باور و نگرش و کنش و جایگزین کردن فرهنگ متعالی الهی به جاي فرهنگ فرودین 
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ترین رسالتهاي انسان کاملِ مکمل بازگشته از سفر الهی است. در همین راستا حضرت حق  بهیمی، از مهم
کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما «فرمود: 

ث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا آیاته و یزکیهم و هو الذي بع«. همچنین فرمود: )151(بقره: »لم تکونوا تعلمون
  )2(جمعه: ».یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین

الحکم) را به عنوان اثري معرفی کرده  ترین اثر خود(فصوص نیز مهم الدین عربی محیبا همین نگرش، 
پیامبر در نظام وجودشناختی عرفانی است  هاي آن بیانگر حقیقت وجودي و جایگاه یک که هر یک از فص

که در آن فص به جایگاه و نقش آن پیامبر به عنوان خلافت الهی در اصلاح و ایجاد تغییر در فرهنگ حاکم 
ها و در حوزة نگرشها و ارزشها در عرصۀ اجتماعی از منظر عرفانی، پرداخته است. براي مثال، از  بر رفتار

پرستی گرفتار آمده بودند، او رسالت خویش را در آن  اندیشۀ تشبیه و بت آنجا که قوم حضرت نوح(ع) در
، ج 1416(قیصري، دید که به تصحیح این نگرش بپردازد؛ ضمن آنکه از سویی دیگر، به تنزیه صرف نیز نگرایند.

  )68: 1370؛ ابن عربی، 279: 1
داند و  ها به تناسب زمان می دیشهنیز نقش هر پیامبري را در عرصۀ اجتماعی، تصحیح ان )126: 1370(جامی

داند و نقش ربوبی و تربیتی  المرسلین(ص) را صورت اسم جامع الهی می مانند همۀ عارفان، حضرت خاتم
نسبت به همۀ عالم براي آن حضرت قائل است؛ زیرا با نقشی که دارد، همه را به فعلیت و کمال درخور و 

اید در اتصاف و برخورداري او از صفات الهیه جستجو کرد که رساند. راز ایفاي چنین نقشی را ب مناسب می
عبارت است از علم جامع، قدرت کامل و ... و با توجه به جامعیتی که دارد(حقیت و بشریت)، او 

  )277(همان: تواند ایفاي نقش کند. البحرین و جامع غیب و شهود است؛ لذا از هر دو بعد می مجمع

  . راه و روش و مبناي حرکت4
ر نگاهی کلی، حرکت در یک مسیر، مستلزم تعیین هدف، داشتن برنامه و... براي حرکت است. سلوك د

عرفانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. بستر و فرایند سلوك عرفانی اصیل اسلامی نیز ملازم با شریعت است و 
  عارفان بر این حقیقت تأکیدي ویژه دارند:

  این شعر و شاعري بردار دست از  اي سنایی چو شرع دادت بار

  که فزون شد به نور و هیچ نکاست  شرع چون صبح صادق آمد راست
  )743: 1359(سنایی، 

با توجه به معناي فرهنگ که پیش از گفته شد، شریعت نیز یک نوع فرهنگ است؛ زیرا داراي آداب و 
هاي خاص است که  تارساز و مبناي حرکت و موجب بروز رف رسوم ویژه است و از سویی نیز عامل فرهنگ

براي شریعت، معنایی عام و کلی در  سید حیدر آملیشود. عارف شیعی جناب  بر اساس شریعت تنظیم می
گیرد که عبارت است از: تصدیق قلبی افعال انبیا و عمل و رفتار بر مبناي آن، که شامل اصول، فروع،  نظر می
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گویند،  گزیند، طریقت می لک براي پیمودن برمیشود. بهترین راهی را که سا واجبات و مستحبات دین می
شمارد و سخن  شود. وي حقیقت را رسیدن به باطن شریعت می که شامل گفتار، کردار، صفت و حالات می

ایمان حارثه به غیب حق است و شریعت است و اینکه حقیت  کند که حضرت رسول را با حارثه بیان می
روش سلوکی او در عرصۀ زندگی، که مراقبت و پایش خور و بیند، حقیقت است و  دوزخ و بهشت را می

  )344-345: 1426(آملی، خواب است، حقیقت است.

  . الگو5
یکی از مسائل مورد توجه مربیان در عرصۀ تعلیم و تربیت و فرهنگ، عوامل و عناصر مؤثر در تربیت است 

که از فرهنگ ارائه شد) نامید. نظر به ساز (با توجه به تعریفی  توان آن را عوامل فرهنگ که به تعبیري می
جنبان حرکت صعودي  چنین رویکردي، انسان کامل در عرف عرفان با توجه به جایگاهی که دارد، سرسلسه

اي است که همۀ پیروان، آهنگ پیروي از او دارند و اتصال به حقیقت وجودي وي در راهیابی  است؛ او قله
  به مراتب سلوکی، تأثیري ویژه دارد.

گراست. او ضمن برخورداري از کمال عقلی و سیر  نگرش عرفانی اسلامی؛ انسان کامل، فردي برون در
گراست و در متن و عینیت جامعه حضور دارد؛ زیرا  گرا و جامعه و سلوك معنوي و تهذیب نفس، برون

ارد. آنجا رسالت ارتقاي آحاد پیروان را از ساحت فرودین و برآمدن به ساحت تحقق به حقایق به دوش د
آید، این حرکت جمعی، ملازم و قرین وجود  که در منابع و آثار عرفانی از حرکت جمعی سخن به میان می

یک رهرو و الگو است که از نظر آگاهی و آراستگی به کمالات وجودي، در نقطۀ اوج قرار دارد؛ برترین 
که کانون همۀ کمالات است و اي است  الگو کسی است که به منبع علم مطلق پیوند خورده و سفرکرده

  شایستگی تبعیت دارد.

اي که هر یک  شمارد، البته با تفاوت درجه امام خمینی(ره) همۀ پیامبران را واجد این خصوصیت می
اند که دورة نبوتش محدود است. ولی حضرت نبی »الرحمن«دارند؛ زیرا برخی پیامبران، صرفاً مظهر اسم 

بیند، بلکه با تمام شئونش مشاهده  ، حق را نه تنها در جلوة رحمانی میاست» االله«خاتم(ص) که مظهر اسم
: 1386(امام خمینی، گردد کند و با این جامعیت وجودي و نقشی ازلی و ابدي و ظاهري و باطنی، به خلق بازمی می

 بخشی و تحول در فرد و فرهنگ و بینش و نگرش و رفتار آحاد جامعه و . رسولان الهی عامل آگاهی)89
اند که در جریان اسفار خود  اند؛ زیرا اینان سفرکردگان کاملی منشأ تحول تمدنی در عرصۀ اجتماع نیز بوده

  اند. از سوي حق براي هدایت و رشد خلق با کانونی از آگاهی بازگشته

، که یکی از شاهکارهاي ادبیات تمثیلی به زبان سمبولبک در )1371(الطیر نیز در منطق عطار نیشابوري
صۀ عرفان اسلامی است و فضاي کلی حاکم بر آن، دنیایی از روشنایی و آگاهی است، بحث حرکت عر

  جمعی عرفانی به همراه راهنما را در قالبی نمادین با همراهی هدهد به تصویر کشیده شده است:
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  نگر در پیش و پس آگاه رو می  اي دل، طالبی در راه رو گر تو 

  کدامین ره بدان درگه روي وز  تو چه دانی تا کدامین ره روي
  )41و  39: 1371(عطار، 

  نیک پی بردند اسرار کهن  چون شنیدند آن همه مرغان سخن

  تر چون نبود از وي کسی دان راه  گفتگو کردند با هدهد بسی

  چون دهیم آخر درین ره داد کار  زو بپرسیدند کاي استاد کار

  ز جان کان که عاشق شد میندیشد  هدهد رهبر چنین گفت آن زمان
  )101(همان: 

اش با همۀ عوالم مرتبط است؛  داند که از رهگذر جامعیت وجودي االله می نیز انسان کامل را خلیفه جامی
  )60: 1370(جامی، از همین رو باید از او تبعیت کرد.

سازي در حوزة نگرش و بینش و کنش و  نیز وجود الگوي تربیتی را، که نقش اساسی در فرهنگ حافظ
  :)462، غزل 285تا:  (حافظ، بیشمارد شده در عرفان اسلامی می تار پیروان دارد، از ضرورتها و اصول پذیرفتهاصلاح رف

  خواهی            گفت بازآي که دیرینۀ این درگاهی سحرم هاتف میخانه به دولت

  همرهی خضر مکن         ظلمات است بترس از خطر گمراهی ترك این مرحله بی

  ست بجو خضر رهی       که در این مرحله بسیار بود گمراهیگذرت بر ظلمات ا

  

  و) رابطۀ ساحتهاي سلوکی عرفانی با فرهنگ
از دیگر مسائلی که در فرهنگ عرفانی نقشی بنیادین دارد، بحث منازل سلوکی عرفانی است. اکنون که 

مراحل، در منش و رفتار  گذرد، چه مراحلی را باید بپیماید و پیمایش این سالک قدم در مسیر و منازل می
شخصی او با جمع چه تأثیري دارد؟ در این عرصه، دیدگاهها و تعابیري متفاوت وجود دارد. به یک تعبیر، 

و به تعابیري دیگر: هزار، صد، » ولی افتاد مشکلها -که عشق آسان نمود اول «نهایت است:  راه عرفان بی
توان با  است. گرچه این تعابیر را می» خود نهادن قدم بر«هفت و به تعبیري، یک منزل است و آن هم 

کند  اي وسیع تصویر می گوید یک منزل بیش نیست، آن منزل را به گونه یکدیگر جمع کرد؛ زیرا آن که می
گیرد. از آنجا که این مقال در صدد بیان تفاوت منازل سلوکی و راز آن  که همۀ مراحل سلوکی را در بر می
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وشیم؛ ولی آنچه در خور اهمیت است، نقش این عناصر و پیمایشها در ایجاد تغییر پ نیست، از آن چشم می
  کنیم. در دو حوزة نگرش و کنش است که ما از آن به فرهنگ عرفانی تعبیر می

سالک که حرکت استکمالی خویش را از بدایات آغاز کرده، با پیمودن مراحل و منازل، سرانجام به 
رسد. به این نکته باید توجه داشت که برخی منازل و رفتارهاي  است میاوج آگاهی و حقیقت که توحید 

ترین اثر خود  در مهم خواجه عبداالله انصاريسلوکی، با تغییر و به تعبیري با فرهنگ، ارتباطی مستقیم دارد. 
که آن را به عنوان دستورالمل سلوکی و مبنا براي حرکت در عرفان عملی تدوین کرده، منازل را یکصد 

(قاسانی، شمارد در توضیح سخن خواجه، یقظه را نخستین جرقۀ حیات معنوي می کاشانینزل دانسته است. م

اش مراقبت خواهد کرد. اما انسان به  ؛ زیرا اگر آدمی متوجه و بیدار باشد، از خود و سرمایه)35-34: 1372
شود که  رداشت، آنگاه متوجه میاند، پس از آنکه سر از خواب گران ب اش را برده اي که سرمایه رفته خواب

خبري از حقیقت را در قالبی تمثیلی و نمادین به انسانی  این بی حکیم سناییهمه چیز را از کف داده است. 
رود که هرگز سنگینی و جانکاهی درد بیمار را احساس نکرده و به  کند که به عیادت بیماري می تشبیه می

  :)733: 1359ایی، (سنتابی نکند کند که بی بیمارتوصیه می

  به عیادت به درد دندانی    آن شنیدي که رفت نادانی

  گفت آري ولیک سوي تو این  گفت باد است از این مباش حزین

  آب و آتش چو خاك برپاشی    خبر باشی باد باشد چو بی

  چون تو زین فارغی ترا باد است  بر من این درد کوه پولادست

است که بر اثر کشیک کشیدن بر نفس و تهذیب سرزمین در فرایند سلوکی، عارف سالک، انسانی 
وجودي خویش و آراستگی به فضایل انسانی، به هر میزانی که در راه قدم نهاده به مظهریت صفات الهی و 
به لحاظ فردي به حقایق این ارزشها و اوصاف متحقق شده است؛ از سویی، این آراستگی در عرصۀ 

ز این رو، عارفی که به فرهنگ عرفانی متحقق شده، اهل تفکر است و اجتماعی نیز بروز و نمود دارد. ا
تذکر؛ پارسا(ورع)، امیدوار(رجاء) و مهربان(اشفاق) است؛ استقامت و پایداري، توکل، صبر و شکیبایی، 
صدق و راستی، ایثار و ترجیح دیگري بر خود، تواضع و فروتنی، فتوت و جوانمردي، دانش و حکمت 

نیازي، صفا و زلالی باطن، سرور و شادمانی است و با  و سکینه و طمأنینه، عزم و اراده، بیدارد؛ اهل آرامش 
توجه اینکه مراحل پیشین را پیموده، اهل کشف و شهود است و با تحقق وجودي که خواهد داشت، به 

  شود. گذارد و خدایی می عرصۀ توحید گام می

حقی آراسته؛ از انجام کار خوب، شادمان و از کار  با توجه به اینکه رهروِ حقیقت خود را به کمالات
بد، ناخشنود است و مروج نیکی است؛ از این رو، ارتباط با پارسایان براي وي بر ارتباط با اهل درهم و دینار 
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ترجیح دارد. او اهل پایش و مراقبت بر خود و انسانی خودنگهدار است. در ارتباط با دیگران خوشرو است: 
داند. ستودگی  کیشان برتر نمی . خود را از هم)165: 76، ج 1403(مجلسی، »فی وجهه و حزنه فی قلبه المؤمن بشره«

داند. اهل عبادت و ارتباط با مبدء متعالی جهان است و ارتباط با او از همه چیز برایش  مورد را ناپسند می بی
  )236: 67(همان، ج ».الاحرار و ان قوما عبدوا االله حبا له فتلک عباده«تر و گواراتر است:  شیرین

  دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را  گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی
  )6، غزل 413: 1372(سعدي، 

  که سر کوي تو از کون مکان مارا بس    از در خویش خدایا به بهشتم مفرست
  )267، غزل 184تا:  (حافظ، بی

  تحقق به مقام ولایت
درجات به حرکت افتاده و به کمالات آراسته شد، درنتیجه به نسبت مقامی که بدان  و چون سالک در این

رسیده، متحقق به ولایت شده است؛ زیرا ولایت از ولی، به مفهوم نزدیکی است؛ گرچه معانی دیگري مانند 
نوعی  خویشاوندي و صاحب و حافظ و... نیز دارد، اما در اینجا ولایت به معناي برخورداري از حقایق و

آید؛ زیرا  سلطه بر اثر تحقق به کمالات به تناسب مقامی که از آن برخوردار است براي سالک پدید می
باشد و برترین مقام از آنِ خلیفۀ کبراي الهی و  ولایت داراي مراتب و ساحتهایی به تناسب مقام هر کس می

ا نبوت، از مباحث گسترده در انسان کامل است. از آنجا که بحث ولایت و ساحتهاي آن و نسبت آن ب
ساحتها و اسرار نبوت و ولایت از «اي با عنوان  عرصۀ عرفان اسلامی است و نگارنده، پیش از این در مقاله

هاي  (ر.ك: کنگرة اندیشهپوشم. بدان پرداخته، لذا براي اجتناب از تطویل، از طرح آن چشم می» منظر امام خمینی
  )1382اخلاقی عرفانی امام خمینی، 

  

  ز) تقابل فرهنگ عرفانی اسلامی با فرهنگ انتفاعی غرب
توان انکار کرد که در دورة معاصر، تفکر انتفاعی بر کلّیت حاکمیت سیاسی و فرهنگ  این واقعیت را نمی

هایی مانند فلسفۀ نیچه و پراگماتیستم و اندیشۀ اپیکوریستی  غرب حاکم است؛ زیرا بر اثر سایه افکندن فلسفه
طلبی، رقابت روزافزونی را پدید آورده است؛ به ویژه که منطق قدرت در  گرایی و قدرت ن، منفعتو مانند آ

الملل تبدیل شده است، تا جایی که برخورداري  میان حاکمیتها عملاً به گفتمانی غالب در حوزة روابط بین
این باطل است که « گوید: می نیچهاز قدرت موجب برخوداري از حقوق بیشتر نسبت به دیگران شده است. 

مردم و قبایل و ملل در حقوق یکسانند و این عقیده با پیشرفت عالم انسانیت منافی است. مردم باید دو دسته 
باشند؛ یکی، زبردستان و خواجگان و یکی، زیردستان و بندگان و اصالت و شرف متعلق به زبردستان 
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فروغی، ».(ید خواست و خود را باید پرستیداست... باید نفس را پرورد، غیر پرستی چیست؟ خود را با
  )202: 3، ج 1344

المللی به عنوان حق  با تأسف باید گفت آنچه امروزه در شوراي امنیت و سایر سازمانها و نهادهاي بین
الملل صورت قانونی به خود گرفته، نمادي روشن از حاکمیت این نوع  وتو و... وجود دارد و در حقوق بین

  تفکر است.

فرهنگ عرفانی اصیل اسلامی که ملهم از منابع وحیانی و احادیث و سیرة پیامبر(ص) و ائمۀ اما 
و یوثرون علی انفسهم و لو کان «معصومین(ع) است، در حوزة روابط اجتماعی بر آیات و احادیثی مانند 

دگی شخصی با استوار است. در این ایده با وجود اینکه خود فرد به لحاظ گذران زن )9(حشر: »بهم خصاصه
دهد. براي  مشکلاتی دست به گریبان است، اما به جاي ترجیح منافع خود، دیگري را بر خود ترجیح می

توان به منابع روایی اسلامی که اهل بیت(ع) مصداق آن  هاي این حقیقت می اطلاع از مصادیق و نمونه
  اند مراجعه کرد. شمرده شده

تواند در  نهد، می ها و الگوهاي راستینی که پیش روي فرد می وزهبنابر این، عرفان اسلامی با توجه به آم
ایجاد تغییري پایدار و جایگزینی فرهنگ عرفانی به جاي فرهنگ بهیمی، نقشی بنیادین داشته باشد. فرهنگ 
برخاسته از این عرفان، به لحاظ آنکه بر مبانی اصیل و قویم وحیانی و سیره و سنّت معصومان(ع) استوار 

تواند  دهند می برند و به بهیمیت سوق می ز منظر اجتماعی با فرهنگهایی که انسان را به مسلخ میاست، ا
  مقابله کند.

  

  گیري نتیجهبحث و ح) 
آید که عرفان،  از آنچه در مورد مفهوم کلی فرهنگ(شامل حوزة نگرش و کنش) مطرح شد، به دست می

خی ذهنیتهاي منفی نسبت به عرفان، نه تنها عرفان عامل ارتباطی وثیق با فرهنگ دارد. از سویی، با وجود بر
اش که ملهم از سیره و سخن پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع)  انحطاط نیست، بلکه به معناي اصیل اسلامی

ترین نقش تحولی را در فرد و به تبع آن در جامعه ایجاد کند. همچنین تعیین هدف  تواند بزرگ است، می
کی، نقش مؤثري در تغییر رفتار دارد. انسان نیز با توجه به ظرفیت وجودي خویش، عرفانی در فرایند سلو

ترین تحول تکاملی که مظهریت اسماي الهی است، دست یابد. البته حرکت نیز که از  تواند به بزرگ می
ایرة دهد و در نتیجه، هویت سالک در این د ناپذیر این تغییر است، در دو قوس وجودي رخ می لوازم اجتناب

شود و بسیاري از  خورد. از سوي دیگر، دین و شریعت که خود به عنوان فرهنگ شمرده می وجودي رقم می
هاي اصیل عرفان ملهم از آن است، در رقم خوردن و پیدایش فرهنگ و رفتار عرفانی نقش بنیادین  آموزه
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ر گرفته است. مبانی و منازل دارد و در این راستا سخنان عارف شیعی جناب سید حیدر آملی مورد توجه قرا
  سلوکی عرفان نیز در ایجاد تغییر و جایگزینی فرهنگ عرفان به جاي فرهنگ بهیمی، جایگاهی ویژه دارند.

اند؛ از جمله:  در فرایند بررسی، به موضوعاتی در خور تحقیق برخوردیم که شایستۀ بررسی پیشنهاد:
  سازي. اوت عناصر عرفانی و اخلاقی در فرهنگسازي؛ بررسی تف برسی نقش الگوي عرفانی در فرهنگ
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